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حالم خوب است
ژاله علو مي گويد، مدتي است كه به خودش استراحت داده و كار نمي كند. او تاكيد دارد كه اين روزها حالش 
خوب است. اين گوينده راديو، دوبلور و بازيگر پيشكسوت سينما، تئاتر و تلويزيون كه مدتي است كمتر به گفت وگو 
تمايل نشان مي دهد، در گفت وگويي با ايسنا حال اين روزهايش را خوب توصيف مي كند و مي گويد: خدا را شكر 
هيچ كسالتي ندارم. فقط مدتي است كه خودم به خودم استراحت داده ام و ترجيح دادم فعلا كار نكنم. اكنون فقط در 

منزلم استراحت مي كنم. وي درباره ادامه فعاليتش در راديو و بازگشت به اين رسانه اظهار كرد: مدتي بود 
كه در راديو كار خاصي نبود، بنابراين ترجيح دادم استراحت كنم. الان يك سال است كه براي راديو كار 

نمي كنم اما اگر زمانش فرا برسد و كاري باشد كه دوست داشته باشم حتما به راديو برمي گردم چراكه 
من راديو را خيلي دوست دارم. 

 نخستين چيزي كه در مواجهه با استراحت مطلق به 
ذهن مي آيد تغيير لحن شما در اين فيلم است؛ علت 

اين تغيير لحن چيست؟
از نظر مضموني تفاوتي با كارهاي پيشــينم ندارد اما بنا 
نيست هميشه خودم را تكرار كنم. لازم است كه گاهي براي 
رســاندن پيامي كه مد نظر دارم لحن جديدي را امتحان كنم. 
فيلمساز هميشه در يك مقطعي نمي داند كه تصميم درست 
چيست و بايد چگونه فيلمي بسازد و اين آن لحظه ايست كه 
اكنون در آن قرار دارم و بايد بهترين تصميم را بگيرم. فكر كردم 

اين بهترين تصميم است. 
 همانطور كه خودتان اشاره كرديد از نظر مضموني 
تفاوت چنداني بين كاهاني بيست و كاهاني استراحت 
مطلق وجود ندارد؛ تمايل نداريد همانطور كه داريد 
لحن هاي مختلف را بررسي مي كنيد از نظر مضموني 

نيز ژانر تازه اي را تجربه كنيد؟
ممكن اســت روزي تصميم بگيرم فيلم تلخ نسازم ولي 
نمي توانم از فضاي واقعي فاصله بگيرم. دوست دارم هميشه 
فيلم هايم به واقعيت نزديك باشــد نــه اينكه فيلمي فانتزي 

بسازم. 
ــما از بازيگران مختلفي مثل رضا عطاران در   ش
فيلم هاي پيشين تان بازي هاي متفاوتي گرفتيد و شايد 
ــار حضور متفاوت  ــت كه ما انتظ به همين علت اس
بازيگران در فيلم هاي شما را داريم اما در استراحت 
ــتي همان «من  ــد ترانه عليدوس مطلق به نظر مي رس
ــازي جديدي از  ــت و ب ــال دارم» اس ترانه پانزده س
خودش ارائه نكرده؛ چه شد كه براي اين نقش به ترانه 

عليدوستي رسيديد؟
اين سوالي است كه خيلي از من پرسيده مي شود و معمولا 
هم نمي توان به آن پاسخ كاملي داد چرا كه مسيري طولاني طي 
مي شود تا ارتباطي بين بازيگر و نقشش و ارتباطي بين بازيگر 

و كارگردان و برعكس شكل بگيرد. توضيح اين پروسه با جزئيات بسيار سخت 
است. به همين علت اينكه چه شد به ترانه عليدوستي رسيدم در قالب پاسخ به 
يك پرسش نمي گنجد. اما من احساس مي كردم در سني كه براي انتخاب اين 
نقش مد نظر دارم ترانه بهترين انتخاب است. هم نوع صورت، رفتار و جنس 
بازي اش به نظرم همخواني كامل با اين نقش را داشــت و هم اينكه او حالا 
ديگر مادر شده بود و به زعم من مي توانست ملموس تر اين نقش را ايفا كند. 
هنگامي كه او را براي اين نقش انتخاب مي كردم ذهنم به جز مواردي كه گفتم 
به سمت ديگري نرفت. حالا چه فيلم هايي كه قبلا بازي كرده بود چه چيزهاي 
ديگر؛ فقط احساس كردم تمام فاكتورهاي سميرايي كه در فيلمنامه نوشته شده 

است را با هم دارد. 
 عده اي معتقدند ثابت ماندن رضا عطاران در فيلم هاي شما به علت 
فتح گيشه است؛ آيا واقعا اين تنها دليل همكاري مستمر شما با عطاران 

است؟
اگر هم اين باشد ايرادي ندارد. بازيگر بايد بتواند به گيشه و جذب مخاطب 
كمك كند و قطعا چه كسي بهتر از عطاران؟ اما نوع رابطه ميان من و عطاران 
رابطه ايست فراتر از فروش و نقش اول و دوم. رضا وقتي جلوي دوربين من 
اســت من لذت مي برم و از آن دســت بازيگراني است كه تا بتوانم با او كار 
مي كنم و از لحظه لحظه معاشرتم با او لذت مي برم به دليل اينكه او تنها بازيگر 
خوبي نيست بلكه او يك انسان خوب و دوست داشتني است. براي مثال او 
آمد به من گفت كه اســمش را در تيراژ در ابتدا نگذارم چرا كه او نقش اول 
نيست. شما چه كسي را در اين سينما مي شناسيد كه چنين برخوردي داشته 
باشد؟ اينها چيزهايي است كه آدم كمتر در جامعه مي بيند. لحظه لحظه بحث 
و معاشرت با عطاران براي من لذت بخش است كه من نمي توانم به سادگي 
از آن بگذرم. خوشبختانه من اين شانس را داشته ام كه اكثر بازيگران فيلم هايم 
چهره هايي هستند كه مي توانند به فروش فيلم كمك كنند و قطعا رضا عطاران 
يكي از آنهاست اما وقتي مي خواهم براي كار جديدي با او همكاري كنم به هر 

چيزي فكر مي كنم جز اين. 
ــت و هر  ــازان ما جذاب اس  بعضا دور زدن نظارت براي فيلمس
كدام به نوعي سعي كردند كه از خط قرمزها عبور كنند مثل استفاده از 
بازيگران مرد در نقش زنان؛ يا استفاده از زن و شوهرها مقابل هم؛ آيا 
استفاده از فريده فرامرزي در نقش همسر رضا عطاران براي دور زدن 

سانسورها بود يا علت ديگري هم داشت؟
يك بخشي از اين انتخاب به اين علت بود كه مي توانستيم رابطه ميان يك 
زن و شوهر را طبيعي تر نشان بدهيم و با مشكل مميزي هم مواجه نشويم اما 
بخش مهم، توانايي خانم فرامرزي بود. او يك آدم جديد بود كه بازيگر خوبي 
هم هست. خودش هم خيلي دوست ندارد كار بازيگري را دنبال كند اما ما از 
او خواستيم و لطف كرد و آمد. علاوه بر اينكه در مميزي فيلم كمك ما بود اما 
من او را به خاطر كيفيت بازي اش انتخاب كردم و هميشه هم توصيه ام اين 

است كه بازيگري را جدي بگيرد و دنبال كند. چرا كه درك بالايي از نقش دارد 
و ثابت كرده كه مي تواند. مي خواهم بگويم كه اگر بازيگر خوبي نبود و باز هم 
همسر عطاران بود محال بود از او صرفا براي دور زدن سانسور استفاده كنم. از 

او استفاده كردم چرا كه مي دانستم همان چيزي است كه مي خواهم. 
 استفاده از بازيگران طنز در نقش هاي جدي هميشه با اقبال مواجه 
شده؛ چرا كه غالبا هم نقش را به طوري ارائه كرده اند كه باورپذير بوده؛ 
پيش تر به عطاران مجال بازي در نقش جدي را داده بوديد و اين بار 
مجيد صالحي را كه كمتر كسي براي نقشي تا اين اندازه تلخ انتخاب 

مي كند؛ چه شد كه به مجيد صالحي براي اين نقش رسيديد؟
من كار ويژه اي نكردم. كســي را آوردم كه مي دانســتم به شدت مستعد و 
توانمند است با روحيه اي فوق العاده. شايد تنها كاري كه در مواجهه با مجيد 
صالحي كردم اين بود كه او را به چشم سايرين نگاه نكردم. هدايت يك بازيگر 
توســط كارگردان وظيفه كاري من اســت و متقابلا تلاش بازيگر براي ارائه 
صحيح نقش نيز وظيفه بازيگر؛ اما آن چه فراتر از وظايف انجام دادم اين بود 
كه مجيد صالحي را كه مي دانم بسيار توانمند است يك بعدي نگاه نكنم و همه 

توانمندي هايش را در نظر بگيرم. 
 چرا تلويزيون تيزرهاي فيلم را پخش نمي كند؟

تلويزيون مدعي اســت كه فيلم ما پيام مناســبي براي تبليغ ندارد. جايي 
كه بناست ما از تبليغات تلويزيون سود ببريم تيزرهاي ما را پخش نمي كنند 
اما وقتي بناست آنها از فيلم ما سود ببرند ديگر ممنوعيتي وجود ندارد. مگر 
نمي گويند نبايد راجع به اســتراحت مطلق در تلويزيون حرف زد؟ پس چرا 
وقتي مي خواهند برنامه سينمايي شان پربيننده شود فيلم ما را نقد مي كنند؟! البته 
فيلم ما خدا را شكر تبليغات مترو را دارد. شهرداري هم با اينكه بعضا همكاري 
نمي كند اما توانستيم بيلبوردهايي كه به شهرداري ارتباطي ندارد را بگيريم. مردم 

خودشان هم براي فيلم ما تبليغ مي كنند. 
ــياري از كارشناسان  ــند بس  فيلم آرايش غليظ كه اتفاقا مورد پس

ــته نيز قرار گرفت صحنه هايي  ــال گذش ــنواره س جش
ــيگار و استفاده از يك نوع مواد  دارد درباره پيچيدن س
مخدر؛ چطور در استراحت مطلق مشابه اين صحنه در 

مميزي هاي فيلم قرار گرفت؟
درست ترين جواب به اين سوال اين است كه آنها من 
را دوست ندارند و مشكل شان با من است. شايد با همين 
لحن تلخ من در فيلم سازي مشكل دارند و اين تلخي لحن 
در نــگاه خود من و زندگي من نيز وجود دارد و دقيقا آنها 
اين را نمي پسندند پس كلا با من مشكل دارند؛ لحن من 
چه در زندگي شخصي چه در فيلم هايم چيزي نيست كه 

مورد قبولشان باشد. 
ــتراحت مطلق عده اي از مخاطبان   چيزي كه در اس
را آزرده كرده اين بود كه چرا افراد در فيلم های كاهاني 
از قشر فرودست جامعه هستند؟ چرا عبدالرضا كاهاني 

هيچگاه اين نگاه منفي را به قشر مرفه ندارد؟
اصلا بحث قشر خاصي مطرح نيست. اما اينكه به چه 
علت كاراكترهايم آدم هاي پولداري نيســتند شايد به اين 
خاطر است كه خودم و اطرافيانم آدم هاي پولداري نيستيم. 
علاوه بر اين قصه هايي مرا به خودش جلب مي كند و من 
آنها را مي ســازم و آن لحظه اصلا به قشر و طبقه خاصي 
فكر نمي كنم. برايم عجيب اســت كه اينقدر اين موضوع 
مطرح مي شود. اصلا حرف و پيام اين فيلم متعلق به طبقه 
خاصي نيست؛ قشر بالادست و پايين دست ندارد. برخی از 
افراد هستند كه در بالاي شهر رفتاري بدتر از رفتار حامد 
با همسران شان دارند. من چون ارتباط بهتري با اين طبقه 
مي توانم برقرار كنم آدم هاي قصه هايم متعلق به اين طبقه اند. 
به جز تمام اينها به نظر من اصلا آدم هاي قصه من آدم هاي 

بدي نيستند؛ هر كدام مشكلاتي دارند اما بد نيستند. 
ــگارش فيلمنامه دو فيلم آخرتان كه با موفقيت نيز   ن
مواجه شد برعهده خودتان بود. چه شد كه تصميم گرفتيد 
با سعيد قطبي زاده كه منتقد سينماست فيلمنامه استراحت مطلق را 

بنويسيد؟
من دوست منتقد ندارم يعني هميشه فاصله اي ميان من به عنوان فيلمساز و 
منتقدان وجود داشته است. البته هميشه سلام و عليك داشتيم و براي هم احترام 
قائل بوديم اما دوستي نه؛ ولي خب سعيد استثنا بود. بعضي اوقات آدم احساس 
مي كند براي انجام كارش نياز به يك همراه دارد. اين از همان لحظه ها بود كه 
فكر مي كردم اگر همراه داشته باشم اتفاق بهتري مي افتد براي همين از سعيد 
خواستم و او هم پذيرفت. ايده اي در ذهن داشتم با هم گفت وگو كرديم و به 

نتايجي رسيديم و بعد به همراه هم فيلمنامه را نوشتيم. 
 بعد از سه گانه هيچ؛ اسب حيوان نجيبي است؛ بي خود و بي جهت 
منتقدان مي گفتند شما داريد به يك تاليف مي رسيد؛ فكر نكرديد با 
عوض كردن لحن تان در استراحت مطلق ممكن است از رسيدن به 

آن تاليف دور شويد؟
فكر كردن به اين چيزها باعث مي شود درجا بزني و نتواني كارت را درست 
انجام بدهي. آن زمان كه آن سه فيلم را مي ساختم به فكر اين نبودم كه به عنوان 
كارگردان مولف نزديك شوم. خيلي براي عناوين كار نمي كنم. دوست دارم آن 
چيزي كه دغدغه اش را دارم با لحني كه فكر مي كنم مناسب است بسازم. اگر 

بخواهم به ستايش هايي كه مي شود توجه كنم دست و پاي خودم را مي بندم. 
 برنامه تان براي فيلم بعدي چيست؟ با همين نگاه فيلمسازي را ادامه 

خواهيد داد؟
من اصلا اگر طور ديگري فيلم بســازم ديگران فكر مي كنند كس ديگري 
ساخته است! نگاه من همين است. شايد همانطور كه در استراحت مطلق لحن 
جديدي را براي بيان محتوايم انتخاب كردم به سراغ لحني تازه بروم اما نگاه 

من به زندگي و فيلمسازي همين است. 
ــما جدي است؛ چقدر اين موضوع   موضوع قضاوت در فيلم ش

براي تان اهميت دارد؟
من حتي خودم نيز شخصيت هاي قصه ام را قضاوت نمي كنم؛ شما ببينيد 
اينكه مخاطب مي گويد ما آخر نفهميديم اين سميرا زن بدي است يا نه كاملا 
تعمدي است. يعني من نمي خواهم هيچ كس در جايگاه قضاوت قرار بگيرد. 
هر كس با نگاه خودش اين آدم ها را مي بيند شايد قضاوتي هم داشته باشد اما 

من تلاش كرده ام كه قضاوتي نداشته باشم. 
ــه با منتقدان چگونه بوده   بازخوردها بين عموم مردم و در مقايس

است؟
نظرات مردم و نظر منتقدان بسيار شبيه به هم است. طبيعي است كه برخي 
فيلم را دوســت دارند برخي نه. درست مثل فيلم هاي قبلي كه عده اي بسيار 
دوست داشتند و عده اي مي گفتند فيلم خوبي نيست. طبيعي است هيچ فيلمي 
نمي تواند همه را راضي كند. اين فيلم هم مثل ساير فيلم ها. من از همه نظرات 

استقبال و استفاده مي كنم؛ چه مثبت چه منفي. 

عبدالرضا كاهاني در گفت وگو با آرمان:

توجهی به عناوين نمي كنم
دغدغه ام را مي سازم

آرمان- مرسده مقيمي:  آخرين ساخته عبدالرضا كاهاني كه به دلايل مميزي از جشنواره فيلم فجر باز ماند با اعمال اصلاحاتي به اكران نوروزي رسيد و 
با وجود نداشتن تبليغات تلويزيوني توانست با اقبال بالايي مواجه شود. كاهاني اين بار براي روايت قصه اش لحني تازه را انتخاب كرده كه براي مخاطبان 
پيگيرش ناآشناست؛ برخي به خاطر همين تغيير لحن «استراحت مطلق» را بهترين فيلم او مي دانند و برخي به همين علت آخرين فيلم كاهاني را دوست 

ندارند. ما به همين بهانه به دفتر عبدالرضا كاهاني رفتيم و با او مفصل درباره آخرين ساخته اش گپ زديم.

 

 

معرفى كتاب

  گـزارش  
گزارشی از يك نمايشگاه 

«به چپ چپ» در گالري اثر
ديوارهاي گالري اثر اين روزها ميزبان تازه ترين آثار 
بابك روشني نژاد است؛ اين نخستين نمايش نگارخانه اثر 
در ســال ٩٤ خورشيدى است؛ شش تابلو در اندازه هاى 
بســيار بزرگ كه از انســان تــا يك در، يــك هواپيما و 
حتى يك روزنامه را به تماشــا مى گذارند كه وجه تشابه 
همگى شان كنش نقاشانه هنرمند و ارائه اى دقيق با رعايت 
مولفه هــاى زيباشــناختى يك اثر نقاشــى از هر يك از 
آنهاست. روشنى نژاد مثل هميشه كوشيده تعبير فرهنگى 
و تاثير جامعه شناختى اشيای روزمره و پيرامونى انسان ها 
را در اين نقاشــى ها خاطرنشــان كنــد. «به چپ چپ» 
عنوان اين نمايشگاه است كه در آن از سه مجموعه اين 
هنرمند با عنوان هاى: «اينترلود»، «پرسونا»، «نه! تاريخ را 
فاتحان نمي نويسند، آن لعنتي را من مي نويسم!» آثارى به 
تماشاســت. رنگ گذاري هاي برجسته و غليظ روي بوم 
نقاشــى، همچنان امضاى شاخص روشنى نژاد است. او 
در افتتاحيه نمايشگاهش در گالرى اثر در اين باره گفت: 
«براى من، استفاده از رنگ روغن در خلق اثر، صرفا يك 
ابزار نيست، فراى تكنيك، به جسمانيت رنگ هم اشاره 
دارم، نگاهم هم زيباشــناختى است و هم استعاره هايي 
تجسمي که با آن پديد مى آيد؛ اگر در بوم هايم وجه قيري 
رنگ ها مشــهود اســت، مي خواهم به مخاطب، كيفيت 
نفتي بودن آنها را يادآور شــوم ». روشني نژاد كه آخرين 
نمايش انفرادي اش آبان ١٣٩١ در گالرى اثر برپا شده بود 
درباره آثار تازه اش گفت: «اين آثار در ادامه و امتداد آثار 
قبلي من هســتند؛ چيزي كه براي من اهميت بسيار دارد 
تاكيدي اســت كه در تمام اين آثار روي «نقاشي هنري» 
كه همچنان زنده است دارم. من هميشه به دنبال آن هستم 
كه راه ها و امكانات هنوز آزموده نشده اين شكل هنري را 
جست وجو و تجربه كنم، بنابراين موضوع در اين بين تنها 
يك بهانه اســت. براي من عمل نقاشي كردن بر هر چيز 
ديگري اولويت دارد و ساخت صرف يك تصوير از هر 
چيز ديگرى برايم برتر است». او در آثارش اشيايي ساده 
كه كاربردي روزمره دارند را بزرگ مي كند و در واقع آنها 
را از بستر خود جدا كرده و در بستري نو مي گذارد و بر بار 
معنايي و كاركرد نوين آن تاكيد مي كند مانند اثري كه در آن 
شكلات«كيت كت»را در ابعادي بزرگ نقاشي كرده است، 
او در اين باره مي گويد: «اين اثر، تمي اجتماعي دارد به اين 
معنا كه يك شيء ســاده با كاربردي هر روزه در اجتماع 
امروزي تبديل به يك شمايل و آيكون شده است؛ در واقع 
هر چند كاربردش همچنان پابرجاست اما در عين حال 
فراى كاربرد شناخته شده اش يك نماد معناآفرين است؛ 
در حقيقت حوزه معنايي آن گسترش يافته است؛ بنابراين 
ديگر صرفا چيزي براي خوردن نيست يك آيكون است؛ 
نمونه هاى اينچنين دور و برمان بسيار است». گرچه مي توان 
آثار روشني نژاد را در اين نمايشگاه به لحاظ موضوعي به 
چند دسته مختلف چون پرتره، اشيايي بزرگ نمايي شده، 
هواپيماي جنگي و... تقسيم كرد اما از نظر او اين درست 
نيست كه پرتره هاي اين نمايشگاه را به عنوان مثال: از ديگر 
اشياي به تصوير كشيده شده جدا كنيم. كشيدن هواپيماي 
جنگي بيان بخشي از كودكي اوست يا صفحه روزنامه، 
آن چه را روزانه مي خواند نشان مي دهد اما با وجود تفاوت 
موضوعي آثار، آنچه بيشتر اهميت دارد برخورد وي با هر 
يك از اين نقاشي هاســت. در واقع همين برخورد است 
كه در تمامي اين آثار ارتباطي را به وجود آورده اســت. 
آنچه براي وي اين آثار را تبديل به يك مجموعه مي كند 
جنس برخوردي اســت كه از حيث تجسمي با اشياء و 
افراد كرده اســت. از اين هنرمند در كنار آثار نقاشي، يك 
مجسمه به شكل چيدمان از مجموعه « نه! تاريخ را فاتحان 
نمي نويسند، آن لعنتي را من مي نويسم!» ارائه شده است 
كه شامل دو فشنگ شــكاري در ابعاد بزرگ در كنار هم 
اســت كه بدنه اي به رنگ قرمز و سري طلايي دارد. اين 
اثر را مي تــوان در ورودى گالرى اثر در طبقه همكف از 
پشــت پنجره ديد. گفتنى است بابك روشني نژاد از سال 
۱۳۸۹ تاكنون با حضور پررنگ و مستمر در آرت فرهاى 
بين المللي نظير آرت مسكو، كانتمپورسي استامبول و آرت 
دوبي، نگاه ها را به خود جلب كرده و با اســتقبال شايان 
توجه منتقدين هنــري و نيز مجموعه داران معتبر هنرى 
روبه رو شــده است. «به چپ چپ» تا ٢٩ خرداد ماه در 
نگارخانه اثر واقع در خيابان برفروشــان، روبه روى خانه 
هنرمندان، پلاك ۱۶ داير است و علاقه مندان مي توانند غير 
از شنبه ها، همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ (جمعه ها ۱۶ تا 

۲۰) از اين آثار ديدن كنند. 

ايران و ايرانيان
بررسی اوضاع سياسی و اجتماعی ايران از آغاز تا امروز

تاريخ ايران ارتباط تنگاتنگی با تاريخ 
عمومی جهان دارد. آگاهی از آن برای همه 
مورخان و پژوهشــگران در تمام زمينه ها 
اجتناب ناپذير است. چگونه می توان تاريخ 
يونان را بدون آگاهی از جنگ های مديک 
مطالعه کرد؟ مگر می توان اهميت و قدرت 
اين کشــور در عصر پارت هــا و روزگار 
ساسانيان در جنگ های طولانی با امپراتور 
رم را ناديــده انگاشــت؟ چگونه می توان 
نگاهی به سرزمين هند داشت، اگر ندانيم که 
اسلام هند به ميزان زيادی وابسته به تاريخ 
ايران اسلامی است؟ از نوشتارهای کتاب 
حاضر چنين نمايان اســت ژان پل رو نويسنده کتاب علاوه بر پژوهش 
ژرفی که از تاريخ و تمدن ايران انجام داده که بسيار موشکافانه می باشد، 
نشــان دهنده عشق و علاقه فراوان نويسنده نسبت به ايران و فرهنگ و 
تمدن آن می باشد. نوشتارهای کتاب از هفده فصل تنظيم گرديده و آغاز 

آن از سده هفتم پيش از ميلاد می باشد. 

تاريخ ايران پس از اسلام
«از صدر اسلام- تا انقراض قاجاريه و عصر پهلوی»

در نيمه اول سده هفتم دگرگونی ژرفی 
کــه از لحــاظ بين المللی اهميــت فراوان 
يافت در سرنوشت تاريخ کشورهای کناره 
مديترانه و آسيای غربی اثر گذاشت. عامل 
اين دگرگونی پيدايــش حکومت خلفای 
مسلمان عرب بود. اين حکومت در نتيجه 
اتحاد قبايل عرب به سال۶۳۰ ميلادی همراه 
با پيدايش دين يکپارچه ای به نام مسلمانی 
يا اسلام در شبه جزيره عربستان پديد آمد. 
در عربســتان نظام برده داری رواج يافت. 
خلفای بنی اميه و عباسيان چنان عرصه را 
بر تازه مسلمان شــدگان به ويژه مردم تنگ 
کردند که رفته رفته شورش ها و نافرمانی ها 
چون آتش شعله ور شد. تا اينکه رفته رفته حکومت های محلی در سرزمين 
ايران تشکيل گرديد. کتاب حاضر که به قلم يکی از استادان و تاريخ نويسان 
معاصر به رشته تحرير درآمده پژوهشی است در تاريخ ايران از بخش بعد 

از اسلام تا دوره پهلوی.

ملاصدرا
ملاصــدرا يــا صدرالديــن شــيرازی 
مشــهور به  صدرالدين محمدبن ابراهيم 
قوامی شيرازی معروف به صدرالمتالهين 
تحصيلات نخستين را در اصفهان گذرانده 
و علوم نقلی را نزد شيخ بهايی و علوم عقلی 
را نزد دو تن از فلاســفه بزرگ، ميرداماد و 
مير فندرســکی فــرا گرفت و بــه ويژه در 
حکمت الهی به مقامات عالی رســيد. به 
خاطر کوته نظری عده ای ناچار گوشه گيری 
اختيار کــرد و به روســتای کهک قم رفته 
و مدت مديــدی را به تفکــر و رياضيت 
گذراند. فلســفه ملاصدرا که خود از آن به 
عنوان حکمت متعاليه نام می برد تلفيقی از 
عقايد مکتب مشا «پيروان ارسطو» و اشراق سهرودی و مسلک کشف و 
شهود است. او با حکمت متعاليه خود جريان فلسفه را در ايران سخت 
تحت تاثير قرار داد و تقريبا منحصر به خود ساخت. کتاب حاضر حاصل 
پژوهش های شش نفر از خاورشناسان در مورد فيلسوف بزرگ ملاصدرا 
ملقب به صدرالمتالهين است. نوشتارهای آن به گونه ای تدوين گرديده که 
هم قشر تحصيلکرده از  آن می توانند بهره مند شوند و هم مخاطبان عام که 

در فلسفه و عرفان مطالعات عميق ندارند.

بت های ذهنی و خاطره ازلی
کتــاب حاضــر مجموعه ای اســت از 
نوشــتارها و گفتارهای ايراد شــده در طی 
ساليان گذشــته در موضوعات گوناگون و 
در مکان های دانشگاهی و فرهنگی داخلی 
و خارجــی. يکی از موضوعات اساســی 
در اين نوشتار تنوع آنها می باشد. از جمله 
پرســش هايی اساســی در رابطه با وضع 
فعلی برخورد تمدن ها می باشد. آيا سيطره 
تفکر تکنيکی غرب، ارتباط ميان تمدن های 
بزرگ را ميسر می ســازد؟ چرا علم جديد 
به معنی غربی کلمه هرگز در اين تمدن ها 
پديد نيامد؟ مقولات بينش اساطيری که عنصر غالب تفکر آسيايی بوده 
است چه اختلافاتی با تفکر فلسفی غربی دارد؟ يکی ديگر از موضوعات 
اساسی کتاب پيرامون اين بحث است که ايران جزئی از تمدن های بزرگ 

آسيايی است. 
بيژن تليانی

خــبــر
از ۱۷ ارديبهشت آغاز می شود

جشنواره بهارنارنج در فرهنگسرای هنگام 
فرهنگسراي هنگام همزمان با رويش شكوفه هاي بهارنارنج در سراسر 
كشور، جشنواره بهارنارنج را با هدف ترويج فرهنگ مصرف و آشنايي 
با خواص درماني آن با مشاركت شهرداري منطقه ۴، از تاريخ ۱۷تا ۲۶ 
ارديبهشــت ماه برگزار مي كند. به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي 
هنگام؛ محمد جواد حيدري پور رئيس فرهنگسراي هنگام، ضمن اعلام 
خبر فوق افزود؛ هر ساله در فصل ارديبهشت ماه آيين سنتي عرق گيري 
گلهاي بهارنارنج در برخي از شهرهاي كشور از جمله مازندران، بابل، 
شيراز و... برگزار مي شود. وي افزود: بسياري از شهروندان كه به علت 
دوري مسافت و مشغله كاري امكان حضور در اين مراسم و آيين سنتي 
را ندارند، مي توانند از نزديك شــاهد اجراي اين مراسم در شهر تهران 
باشند. بنابر اين گزارش؛ حيدري پور رئيس فرهنگسراي هنگام گفت: عرق 
بهارنارنج بســيار آرامبخش و داراي خواص دارويي و درماني فراواني 
است و در صنعت دارويي و بهداشتي كشور بسيار كاربرد دارد. وي ضمن 
معرفي بخش هاي اين جشنواره از برگزاري نمايشگاه هاي عرضه انواع 
عرقيات و فرآورده هاي حاصل از بهارنارنج، محصولات و مواد غذايي 
ارگانيك، طب سنتي و... خبر داد. گفتني است علاقه مندان جهت شركت 
در اين جشنواره مي توانند در تاريخ يادشده از ساعت ۱۰تا۲۰ به نشاني 
ميدان رسالت، ميدان الغدير، بلوار دلاوران، خيابان آزادگان شمالي، جنب 
فروشگاه شهروند، فرهنگسراي هنگام مراجعه كنند و جهت آگاهي بيشتر 

با تلفن ۷۷۴۹۱۴۹۱ تماس بگيرند. 

نويسنده: هانری کوربن/ ترجمه: 
ــاپ دهم:  ــوری/ چ ــح ا... منص ذبي
۱۳۹۳/شمارگان:۱۱۰۰نسخه/ 
ناشر: بدرقه جاويدان با همکاری 

انتشارات جاويدان

نويسنده: دکتر داريوش شايگان/ 
ــمارگان:  ۱۳۹۳/ش اول:  ــاپ  چ
۱۵۰۰نسخه/ناشر: نشر فرزان روز

تـئـاتـر
حميدرضا آذرنگ: 

تئاتر شهر جاي آزمون و خطا نيست
حميدرضا آذرنگ نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر 
معتقد اســت كه طرح هويت بخشي ســالن هاي تئاتر با 
وجود اينكه طرح مثبتي است اما نبايد در مجموعه تئاتر 
شــهر پياده شــود زيرا اين مجموعه محل آزمون و خطا 
نيســت. حميدرضا آذرنگ دربــاره ارزيابي خود از طرح 
هويت بخشي سالن هاي مجموعه تئاتر شهر به مهر گفت: 
من با بحث هويت   داشتن يك فضا براي يك فعاليت و پيدا 
كردن شيوه يا شكل و ماهيت اجرايي اثر، مخالف نيستم 
اما مجموعه تئاتر شهر با هر تعداد سالن، حرفه اي ترين و 
معتبرترين مجموعه تئاتري ايران است و جايي براي آزمون 
و خطا نيست. اين هنرمند شناخته شده تئاتر متذكر شد: ما 
طي سال هاي اخير تعريف اين بناي آبرومند تئاتر را تغيير 
داده ايم. امكانات تئاتر شهر را نبايد در اختيار آزمون و خطا 
كردن قرار دهيم. مجموعه تئاتر شــهر را به مكاني تبديل 
كرده ايم كه هر فردي به راحتي وارد آن مي شود و نمايشي 
را روي صحنــه مي بــرد در حالي كه در گذشــته عده اي 
عمرشــان را هزينه كردند تا به جايي برسند كه بتوانند در 
اين مكان حرفه اي اجرا داشته باشند. نويسنده و كارگردان 
نمايش «خيال روي خطوط موازي» با بيان اينكه حق تئاتر 
شهر اين نبود كه به راحتي هر كسي برايش تصميم بگيرد، 
تاكيد كرد: يك مدير حق نــدارد به راحتي درباره اين بنا 
تصميم بگيرد. ببينيد بعد از بازســازي هاي انجام شده در 
تئاتر شهر چه چيزي باقيمانده است. با اعمال سليقه هاي 
شخصي و گروهي هويت را از تئاتر شهر گرفته ايم. آذرنگ 
با اشاره به بديهي بودن وجود اختلاف سليقه بين انسان هاي 
صاحب نظر و اعمال اين سليقه ها طبق قانون، يادآور شد: 
در بنايي كه متعلق به همه خانواده تئاتر اســت نمي توان 
اعمال سليقه شخصي كرد. شعور جمعي كه براي رسيدن 
به يك اتفاق و نتيجه شور مي كنند، قابل احترام است ولي 
اين آزمون و خطا نبايد در مجموعه تئاتر شهر تجربه شود. 
كارگردان نمايش «دو ليتر در دو ليتر صلح» با بيان اينكه 
زماني قرار بود كه مجموعه تئاتر شــهر ذائقه ساز باشد و 
سطح ذائقه عمومي را ارتقا دهد، اظهار كرد: متاسفانه تئاتر 
شــهر موظف شده خود را در حد ذائقه عمومي مخاطب 

پايين بياورد تا مخاطب بيشتري جذب كند. 

ــتيانی و  ــاس اقبال آش ــف: عب تالي
ــاپ اول/  ــر/ چ ــن معاص مورخي
ــر:  ــخه/ ناش شمارگان:۱۰۰۰نس
ــا همکاری  ــارات جاويدان ب انتش

دنيای دانش

ميزان فروش فيلم هاي اكران نوروزي معمولا معيار 
خوبي براي سنجش نحوه استقبال مخاطب از فيلم ها در 
سال پيش روست. هر قدر ميزان فروش فيلم هاي اكران 
اين فصل از ســال بهتر باشد و بتواند مخاطبان بيشتري 
را به ســينما بكشاند، مي توان اميدوار بود كه در ادامه نيز 
چنين استقبالي از فيلم هاي ديگر صورت گيرد. امسال نيز 
همچون سال هاي گذشته پنج فيلم در رقابت اكران نوروزي 
از اواخر اســفند روانه پرده سينماها شدند. فيلم هايي در 
گونه هايي متفاوت و با در نظر گرفتن ذائقه هاي مختلف. از 
اين نظر شايد بتوان گفت فيلم هاي اكران نوروزي امسال 
طيــف متنوعي از ســلايق را دربر گرفته بودند. هم فيلم 
كمدي عامه پسند بينشان بود هم فيلم هايي با حال و هواي 
جاسوسي و معمايي. در كنار بهترين فيلم جشنواره، فيلم 
مستقل و از تيغ سانسور گذشته هم حضور داشت. اما با 
وجود همه اين ها فروش اين فيلم ها تا آخرين روزهاي 
فروردين ماه، نه تنها رونق سال گذشته را نداشته بلكه خبر 

از ريزش مخاطب مي دهد. 
  قهر مخاطبان با سالن سينما

پرفروش تريــن فيلم اكران نــوروزي تاكنون كمدي 
ايران برگر است كه با فروشي بيش از دو ميليارد و پانصد 
ميليون تومان در تهران و شهرســتان ها فاصله زيادي با 
پرفروش ترين فيلم اكران نوروزي ســال گذشــته، يعني 
معراجي ها دارد كه بيــش از چهارميليارد تومان فروش 

داشــت. اين در حالي است كه قيمت بليت ها از ابتداي 
سال جديد، با افزايش هفت درصدي همراه بوده است. 
ديگر فيلم پرفروش نخســتين فصل اكران سال ۹۴، رخ 
ديوانه ساخته تحسين شده ابوالحسن داوودي است كه 
در جشنواره فجر هر دو سيمرغ بهترين فيلم از نگاه داوران 
و آراء مردمي را از آن خود كرد. اين فيلم نيز با فروشــي 
بيش از يك ميليارد و ششصد ميليون تومان نه تنها در حد 
و اندازه تحسين و اكران جشنواره اش ظاهر نشد بلكه با 
دومين فيلم پرفروش سال گذشته در اكران نوروزي، يعني 
طبقه حساس نيز فاصله بسياري دارد. دو فيلم ديگر اكران 
نوروزي يعني طعم شيرين خيال و روباه نيز با توجه به حال 
و هواي خاص خود و داشــتن كارگردانان مطرح و بنام، 
فروش درخور توجهي نداشتند. در اين ميان روباه كه طبق 
اظهارات سازنده اش قرار بود فيلم پرفروشي باشد، با پايين 
آمدن كف فروش اكران خود را در گروه سينماي آزاد ادامه 
مي دهد و بر همين اساس انگشت اتهام فيلمساز به جاي 
كيفيت و خود فيلم به ســمت سياست گذاري هاي كلان 
سينما و مشکل كلي كاهش مخاطب نشانه رفته است! در

اين ميان تنها فيلمي كه بدون تبليغات تلويزيوني توانسته 
وارد باشگاه ميلياردي ها شود استراحت مطلق عبدالرضا 
كاهاني است كه بيشتر از همين حاشيه ها نظير راه نيافتن 
به جشنواره فيلم فجر، بارها رد شدن از زيرنظر مميزان و 
نداشتن تبليغات تلويزيوني؛ سود مي برد و فروشش را از 
همين تبليغات منفي دارد؛ اتفاقي كه پيش از اين نيز براي 

كاهاني رخ داده است. 
  مهم ترين عامل قهر مخاطب با سينما

شايد در اين قهر مخاطب با سينما عوامل متعددي 
نظير افزايش هفت درصدي قيمت بليت و پخش نشدن 
تيزرهاي تلويزيوني موثر باشد اما اين قطعا تنها دليلش 
نيست چرا كه تماشــاگران ثابت كرده اند تماشاي فيلم 
خوب را در ســينما به هيچ قيمتی از دست نمي دهند. 
مخاطب فيلم با كيفيــت و موفق، راهش را به ســالن 
ســينما باز مي كند. اگر از نام ده نمكي و جريان سازي ها 
و حاشيه هاي گوناگونش صرف نظر كنيم مي توان گفت 
فروش فيلم هاي اكران امسال تقريبا به اندازه كل فروش 
آخرين فيلم او در اكران عيد سال گذشته بود. مثل هميشه 

اين مستقل ها هستند كه حتي با عدم حمايت رسانه ملي 
درباره پخش تيزر راه خود را ميان مخاطب باز مي كنند و 
فروش خوبي هم دارند. استراحت مطلق فارغ از كيفيتش، 
از اين جهت كه توانسته همچون آثار قبلي فيلمسازش 
هم مخاطب خاص و قشــر منتقــد را راضي كند هم 
در گيشــه به فروشي معقول دست پيدا كند، نمونه قابل 
توجهي است. فيلم هاي اكران نوروز سال گذشته همان-

طور كه پيش تر ذكر شد، با وجود آن كه تنوع ژانري امسال 
را نداشتند اما به فروش بسيار بهتري دست پيدا كردند و 
در ادامه هم فروش فيلم ها در سال ۹۳ اميدوار كننده بود 
و سينماها سال نسبتا پر رونقي را تجربه كردند. دو فيلم 
خط ويژه و «چ» نيز در حد و اندازه خودشــان فروش 
قابل قبولي داشتند. چيزي كه واضح است اين است كه 
صرف انتخاب فيلم هايي با ژانر هاي متفاوت نيز براي 
رونق بخشيدن به گيشه سينماها نمي تواند تضميني براي 
رونق گيشه باشد. تماشاگر امروز سينما تفاوت بسياري 
با سال هاي گذشته دارد. حجم داده ها و اطلاعاتي كه او 
در طول روز دريافت مي كند و اين كه به راحتي مي تواند 
بهترين هاي سينماي جهان را با قيمتي نازل تهيه كند؛ يقينا 
سليقه اش را تحت تاثير قرار خواهد داد و نتيجتا به كيفيت 
فيلم ها حساس تر است و براي خريدن بليت و نشستن 

روي صندلي سينما دليل محكم تري مي خواهد. 
* منتقد سينما

 نويسنده: ژان پل رو/ترجمه:  محمود 
 /۱۳۹۳ اول:  ــاپ  چ ــروزی/  بهف
ــر:   ناش ــخه/  ــمارگان: ۷۰۰نس ش

انتشارات جامی

حسين اروميه چي ها*

رابطه من و عطاران رابطه ايست فراتر از فروش و 
نقش اول و دوم. رضا وقتي جلوي دوربين من است 

من لذت مي برم و از آن دست بازيگراني است كه تا 
بتوانم با او كار مي كنم و از لحظه لحظه معاشرتم با او 
لذت مي برم به دليل اينكه او تنها بازيگر خوبي نيست 

بلكه او يك انسان خوب و دوست داشتني است. 
براي مثال او آمد به من گفت كه اسمش را در تيراژ 
در ابتدا نگذارم چرا كه او نقش اول نيست. شما چه 

كسي را در اين سينما مي شناسيد كه چنين برخوردي 
داشته باشد؟ 

ژانرهاي گوناگون، گيشه ناهمگون!


